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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  »سيماب«امين 

 ٢٠١٣ فبروری ٢٣

  

 »تابش«به مناسبت پنجمين سالگرد وفات استاد نورمحمد 
فرونکشيده که » تابش«ا نورمحمدھنوزھِق ھِق گريۀ عزيزان استاد گرانبھ. گذشت زمان واقعاً سريع وحيرت آوراست

پرنفوذ وتأثيرافگن است، نبود شان ، ھمان گونه که ھستی شخصيت ھای مبارز. اينک سال پنجم سوگ وی را شاھديم

يکی ازصديق ترين فرزندان » تابش«استاد نورمحمد . نيزپروزنه بوده وزائل شدن جسمی شان به آسانی ممکن نيست

که با نظم ونثر، وبا  داران نستوه مبارزه عليه استعمار، اشغال واستبداد بود، چنانعلمبر از و جنبش روشنفکری کشور

ضد ظلم واستبداد را دليرانه ومدبرانه ثبت ه ب خود راه انداختن مباحث، گردھمآئی ھا وتظاھرات، ثبات انديشه وستيز

 نگه داشتن ياد وخاطرۀ آن انسان اينک به منظورزنده. تاريخ مبارزات ملی ـ مترقی سه دھۀ اخيرتاريخ کشورنمودند

  .نيک آرمان، قطعه شعری ازطبع ايشان را زينت بخش اين صفحه می نمائيم ستوده و

  ٢٠١٣ فبروری ٢٢

  

  ساغر
  ن به قصد رفتن کشورکنمــگيــود سنــزم خــع

  کمترکنم ارخودــارم بـــان سپــش جـــوايــدرھ

  رکنمــبــط آرزو، رھــيــحـا را درمــضــرقــگ

  مـکن رــجــنــاره با آب دم خــگی را چـــنــشــت

  ودـــربــھتــی بــــکس بی زوا وــم درانـــردنــم

  گرکنمءخاص افشاـود اشـرازان خـه ھمـی کــن

  باشد تلخ مانند شراب دــنــرچــق ھــرف حــح

  اغرکنمـن ادا، سـيريـھرآن شـب از ودـوش خــگ

  م درونـرم، غدواــيــد دل امــی شــوشـمـخ از

  الم کرکنمــوش عـادا گــبــان مــغــم افـنــرکــگ

  مت وجاه ازچه می خواھد زمنـسر، کلاه حش

  ارش به درد سرکنمـرفتــد گــواھــی خــرنمــگ
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  م پناه ازباغ وحشـويـرجــبش رــش ه ازـهِ کـــب

  مـکن رـــرام خــتــردم احـــارگــن مـيـشــنـمــھ

  ک وشبھه نيستـای شـدم جرـدیِ مــداونـدرخ

  کنم اورـب ان وناـمـی ايـرچه؟ بـھـش را بـويـخ

  نای وطنــای تمــم زصھبــوشــدھــه مــکـسـب

  مـرکنـمۀ کوثــرچشــه را بــانــخــت ميــبـســـن

  ديدگی اـم که ازنـــتـن ھســوط ردورازــاعــش

  مــم وزرکنــيه سيــشبـاو او، تــرگـيــش اه وــک

  وزد استخوان ظالمانـسن رــگ» شــتاب«عرــش

  کنم اخگر ش را پرازـانــدان ھا، دھــای دنــج

  ١٩٩٣ جنوری ١٤

  پايرن ـ سويس

  

  »معبد عشق«مجموعۀ شعری : از

  ١١٤صفحۀ 

 

 

 


